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One of the modern methods of research in 
the Quran is the semantics of Quranic 
words. In this approach, after selecting the 
keywords of the Quran, the relationships 
and conceptual connections of words are 
examined along with the systematic 
relationship between them, and some of 
the semantic layers of the verses appear. 
This method seeks to extract the hidden 
meanings in the text through semantic 
insight. As a result, on the one hand, it 
breaks down the key concept into its 
inherent structure and components or 
semantic components, and on the other 
hand, in addition to the key concept, by 
gathering its surrounding concepts, it 
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seeks to provide a complete picture of the 
meaning and uses any factor that helps to 
clarify this picture. For example, it 
examines the etymology of the word and 
examines its syntagmatic and 
paradigmatic relations to reveal the 
correct meaning of the word. Also, 
according to the context, it clarifies the 
applications and corresponding concepts 
of a word. Among the concepts that can be 
seen in the conceptual network of the 
Quran is the word »Izzat«. The importance 
of the issue of Izzat and the need to pay 
attention to its meaning and content and 
to clarify the limits of its function and 
conceptual boundaries reveals the 
necessity of research in this field. To 
achieve such a goal, a precise 
understanding of the concept of the word 
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"Izzat", the explanation of its semantic 
layers, and the drawing of the semantic 
network of Izzat require a systematic 
investigation in accordance with the 
characteristics of the Quran. 

 
The present research, using a descriptive-
analytical method and with attention to 
the method of semantics, examined the 
semantic components of the word Izzat, 
such as syntagmatic, paradigms, 
synonyms, and antonyms, to draw the 
semantic network of this word in the 
Quran and discover new angles of the 
subject and hidden meanings in the text of 
the Quran, which are not mentioned in 
thematic interpretations. 

 
The different applications of the word 
Izzat in the verses of the Quran draw a 
contrasting meaning in two negative and 
positive dimensions for this word. In the 
negative dimension and false Izzat, words 
such as sin, disbelief, clan, and boasting of 
the abundance of wealth and people are 
syntagmatic with Izzat, and in the positive 
dimension, this word has the most 
semantic contrast with Humility. Words 
such as "dignity and dominance" also 
evoke the positive dimension of Izzat. 

 
Examining the initial concept of the word 
Izzat in the Quran, dictionaries and pre-
Islamic poetry introduce the meanings of 
conquest and dominance, impenetrability 
and scarcity for this word. In completing 
the conceptual circle of this word, the 

syntagmatic and paradigmatic axis of the 
verses of the Holy Quran were examined. 
Based on the syntagmatic approach, in a 
horizontal line and semantic connection, 
some of the divine attributes such as 
Almighty, Wise, Strong, and Merciful were 
syntagmatic with the word Aziz, 
emphasizing the meaning of this word. 
Also, examples of divine Izzat can be found 
in the power to create creatures and 
heavens and earth, helping prophets and 
believers, punishment and reward, 
sending messengers and sending down the 
Quran. In the same vein, examples can be 
mentioned that show the false and 
reprehensible Izzat in the Quran, such as 
sin, disbelief, tribalism, and boasting of the 
abundance of wealth and people. These 
concepts are also syntagmatic with Izzat 
to clarify another aspect of Izzat, which is 
the false and reprehensible Izzat. 

There is no funding support 

Two authors have worked on this article 
and the responsibility lies with the 
corresponding author. 

The authors declared no conflict of 
interest. 

Thanks to the respected editor and all the 
staff of the journal, especially Mr. Seyed 
Ebrahim Hosseini, who played an effective 
role in the success of the article with his 
follow-ups.

The Holy Quran 

Ayati, Abdul Mohammad (translator). 
(2011). Moallaqat Sab. Seventh 
Edition, Tehran: Soroush. 

Hosseini Hamedani, Muhammad. (1347). 
Anwar Derakhshan dar Tafsir 
Quran. Edited by Muhammad 
Baqer Behboudi. 1st Edition, 
Tehran: Lotfi. 



 

63 Fatemeh Dastranj, Hassan Ahmadi. The Semantics of the Word «Izzat» in the Holy Quran with Em-phasis on 

Syntagmatic and Paradigmatic Relations 

Understanding Quran studies (UQS) 
Volume 1. Issue 2. Autumn & Winter. 2025. Pages 61 to 79. 

Ibn Fares, Ahmad bin Fares. (1404). Mu'jam 
Maqayis al-Lugha. Edited by Abdul 
Salam Muhammad Harun. 1st 
Edition, Qom: Maktab Al-Ilam Al-
Islami, Markaz Al-Nashr. 

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram. 
(1414). Lisan al-Arab. 3rd Edition, 
Beirut: Dar Sader. 

Jawhari, Ismail bin Hammad. (1404). Al-
Sahah lil Jawhari. Edited by Ahmad 
Abdul Ghafur Attar. 3rd Edition, 
Beirut: Dar Al-Ilm Lil-Malayeen. 

Khalil ibn Ahmad. (1409). Al-Ain. 2nd 
Edition, Qom: Moasseseh 
Intesharat Hejrat. 

Raghib Isfahani, Hussein bin Muhammad. 
(1412). Mufradat Alfaz al-Quran. 
Edited by Safwan Adnan Dawoodi. 
1st Edition, Beirut: Dar Al-Shamiya. 

Tabrizi, Khatib. (1992). Sharh Diwan 
Antarah ibn Shaddad. First Edition, 
Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.

 



 

64 

 .97تا  11 صفحات .1413 پاییز و زمستان .2 شماره .1 دوره

 

 دو فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن

Understanding Quran studies (UQS) 

 

 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. فاطمه دسترنج، حسن احمدی

 علمی

 جانشینی و همنشینی روابط بر تأکید با کریم قرآن در عزّت واژۀ معناشناسی

  2احمدی حسن *1دسترنج فاطمه

 .اراک دانشگاه انسانی علوم دانشکده حدیث و قرآن علوم گروه دانشیار1 

 .اراک دانشگاه حدیث و قرآن علوم ارشد کارشناس2 
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 دریافت: تاریخ
 1012 بهمن 11

 :پذیرشتاریخ 
 1013 خرداد 10

 :تاریخ انتشار
 1013 اسفند 21
 

 چکیده
 یهاارزش و انسان جایگاه تعالی برای های قرآن است وواژۀ عزّت به همراه مشتقات گوناگون از پرکاربردترین واژه

 از. سازد رهنمون کرامت و عزّت سوی به را او در قرآن به کار رفته است تا واژه این گوناگون یهاصورت انسانی،
 و است ضروری امری قرآن متن تا جاهلی دورۀ از آن تحول سیر و واژه اولیۀ مفهوم بررسی معناشناسی علم منظر
نندۀ کجانشینی، پربسامدترین واژگان همنشین عزّت و کلمات و جملات تداعی و همنشینی روابط براساس تا شودیم تلاش
حکیم،  قبیل از واژگانی دهدمی نشان یافته،سامان تحلیلی -توصیفی روش با که پژوهش این عزّت مشخص شوند.معنای 

همچنین ارسال رسل و انزال کتاب، نصرت پیامبران و مؤمنان،  عنوان صفات الهی ومقتدر، قوی، حکیم، غفور، علیم به
عنوان مصادیق عزّت الهی )عزّت ممدوح( در بافت و زمین به هاآسمانمجازات و پاداش، قدرت خلق موجودات و 

ی همنشین عزّت در قالب عزّت هاواژه نیپربسامدترگناه، کفر، زیادی مال،  قبیل از کلماتی و اندهمنشینی مطرح شده
مانند لمات ک برخی مذموم هستند. کلمۀ ذلت و مشتقاتش نیز از لحاظ تقابل معنایی این واژه کاربرد فراوانی داشته است و

 کند.به ذهن متبادر می را عزّت معنای جانشینی محور بر کرامت،

 کلیدواژه ها:
 همنشینی؛ عزّت؛ قرآن؛ معناشناسی؛

 جانشینی؛ تقابل
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 مقدمه 1
 معناشناسی قرآن، در پژوهش و تحقیق نوین یهاروش از

 کلمات انتخاب از پس نگرش این در. است قرآنی یهاواژه
 همراه به روابط و پیوندهای مفهومی واژگان قرآن، کلیدی
 هایلایه از برخی و شده بررسی هاآن میان سیستمی ارتباط
زیرا روابط و پیوندهای مفهومی  گردد؛می ظاهر آیات معنایی

شناسی، ابزار و روشی است که به واسطۀ آن، در علم زبان
 و درکشود. بنابراین مفهوم نهفته در متن، بهتر فهمیده می

 انواژگ معانی شناخت گرو در قرآن آیات صحیح معنای دریافت
 شناسیزبان علم در. است یکدیگر با هاآن ارتباط و ربط و
 اسطۀو به تا نمود بررسی را معنایی ارتباطات گونه این توانمی
 آشکار است، پنهان متن زیرین هایلایه در را که معنایی آن

 از و شناسیزبان علم از ایشاخه «معناشناسی. »نمود
 آن پی در روش این. است قرآنی هایپژوهش جدید هایشیوه
 متن در پنهان را معانی معناشناسانه، نگریژرف با تا است

 اختارس به را لیدیک مفهوم سو، یک از نتیجه در. کند استخراج
 جهت از و ندکمی تفکیک خود( معنایی مؤلفۀ) ذاتی اجزای و

 ن،آ پیرامونی مفاهیم گردآوری با لیدی،ک مفهوم بر علاوه دیگر
 ایبر و نماید معنا ارائه از املک تصویری تا است آن دنبال به
 ارک به تصویر این شدنروشن در که عاملی هر از هدف این
 ردازدپمی واژه شناسیریشه به نمونه برای. کندیم استفاده آید،
 تا دهدمی قرار بررسی مورد را آن هایجانشین و هاهمنشین و

 سیاق، به توجه با همچنین. شود آشکار لمهک صحیح معنای
 جمله از. کندمی روشن را واژهک ی متناظر مفاهیم و اربردهاک

 واژۀ خورد،می چشم که در شبکۀ مفهومی قرآن به مفاهیمی
 تمام در انسانی عزّت حفظ اسلام، منظر از. است «عزّت»

 دون آن از تخلف است وویژه  اهمیت دارای زندگی مراحل
 یتمام که مسأله این درک با انسان و است انسان اعتبار و شأن
 همۀ و است بالذات غنی که اوست و است خداوند آن از عزّت

 سلیمت سر هستند، بالذات لایزالش فقیر ذات برابر در موجودات
 دچار نبایدها انسان دیگر سوی از .آوردیم فرود او برابر در

، الهی ناحیۀ از غیر عزّتی هر زیرا شوند؛ غیرواقعی عزّت
 لزوم و عزّت مسألۀ اهمیت. باشدیم عزّت توّهم و کاذب عزّتی
 میمفهو حدود و کارکرد حدود تبیین و آن مفاد و مدلول به توجه
. سازدیم آشکار زمینه را در این پژوهش ضرورت عزّت،
 «عزّت» واژۀ مفهوم دقیق فهم هدفی، چنین به یابیدست جهت

 عزّت، معنایی شبکۀ ترسیم و آن معنایی هایلایه تبیین و
. دکنمی طلب قرآن هایویژگی با متناسب را مندقاعده پژوهشی
 نایتع با و تحلیلی-توصیفی شیوۀ با حاضر پژوهش روازاین
 عنام که است پرسش این به پاسخ پی در معناشناسی، روش به
 ینا پاسخ به رسیدن برای چیست؟ کریم قرآن در عزّت مفهوم و

 ها،همنشین چون واژه، این معنایی هایمؤلفه بررسی با پرسش
 ییمعنا شبکۀ تا شودمی تلاش هامتقابل و هامترادف ها،جانشین

 موضوع از نوینی هایزاویه تا گردد ترسیم قرآن در واژه این
 تفاسیر در هکگردد  کشف قرآن متن در پنهان معانی و

 .است نشده ایاشاره آن به موضوعی

 پژوهش پیشینۀ 2
 اوانیفر هایپژوهش است ذکر به لازم بحث با پیشینۀ رابطه در
 حیث از که است شده انجام معناشناسی مطالعات حوزۀ در

 مختار احمد. هستند نزدیک حاضر پژوهش به شناسیروش
 وزهح این اساسی و کلی مباحث به «معناشناسی» کتاب در عمر

 بر درآمدی کتاب در نیز صفوی کورش. است پرداخته
 کاربردی، معناشناسی چون مباحثی طرح به معناشناسی

 رهغی و معنایی جانشینی و همنشینی معنا، چندگانۀ هایدلالت
 علم نظری کلیات هاییپژوهش چنین در. است کرده اشاره

 معناشناسی علم شناخت در که است شده مطرح معناشناسی
 نقرآ واژگان در مفهومی روابط بررسی»نامۀ پایان. است مؤثر
 آماری تحلیل به نور، پیام دانشگاه، طاهری مینا اثر «کریم
 نقرآ واژگان بین در کاررفتهبه مفهومی روابط بسامد درصد

که به نوعی کاربست معناشناسی  پرداخته هاسوره تفکیک به
 مقالات را در مطالعات قرآنی به تصویر کشیده است. همچنین

 شده نوشته آن پیرامونی مباحث و رابطه با عزّت در متعددی
 و نقرآ در نفسعزّت تطبیقی شناسیمفهوم» مقالۀ مانند است؛
 عمران نژاد محمدعلی الله روح نوشتۀ ،«گراانسان شناسیروان

 درمانی؛نامۀ فرهنگ مشاوره و روانکمالوند در فصل پیمان و
 هومیمف روابط به با توجه و معناشناسی اما پژوهشی با رویکرد

 واژه نپرداخته است.  این بررسی به

 معناشناسی 3
 هایحیطه تمامی که است قراردادی هاینشانه از نظامی زبان،

 واژگانی، نظام تا واج یعنی واحد نیترکوچک از آن، ساختاری
 تریناساسی و اندآمده وجود به معنا انتقال برای... و نحوی
 (.112 :1314 کروز،) است معنا انتقال زبان، کارکرد

بنابراین بخش اساسی زبان تلاش برای درک  دریافت این 
معناست. اگر این تلاش در قالب بررسی علمی و روشمند 

یم. شوعنوان معناشناسی نزدیک میصورت گیرد به مفهومی به
 از مراد که معناست علمی مطالعۀ» معناشناسی درواقع
 ظامن یک قالب در معنا زبانی یهاپدیده توصیف علمی مطالعات

توان به معناشناسی را می(. 21 :1312 صفوی،) «است
: 1317،نیاقائمی)نمود  تقسیم زبانی و منطقی فلسفی، هایگونه
97-91 .) 

 مطالعۀ برای گوناگون هایروش از زبانی، معناشناسی در
 Semantic) ایحوزه معناشناسی. است شده استفاده معنا

Fields )مطالعات در روش این. هاستروش این از یکی 

 دو خود روش در او. است خورده گره ایزوتسو نام با قرآنی،
 یا در زمانی داشت، رویکرد اول معناشناسی اساسی رویکرد
 عنصر که است( Diachronic Semantic) تاریخی

 در معنا تطوّر بر اساس و است دخیل معناشناسی در زمان،
 ایزوتسو،) شودمی پرداخته معنا بررسی به زمان، طول
 زمانیهم دوم، معناشناسی رویکرد (.43-37: 1311

(Synchronic Semantic )برای روش، این در. است 

 در واژگان تطورات و شودمی حذف زمان عنصر معنا، فهم
 زمانی مقطع یک در متن کل بلکه شود؛نمی لحاظ زمان طول
(. همان ایزوتسو،) ردیگیم قرار مطالعه مورد و شده فرض

 معنای ترسیم برای را روش دو زمانی،هم رویکرد در ایزوتسو
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 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. فاطمه دسترنج، حسن احمدی

 از گوینده اصلی مقصود همچنین و متن همان در واژه اصلی
 نداعبارت روش دو آن. نمایدمی معرفی الفاظ آن کارگرفتنبه
 .جانشینی نسبت و همنشینی نسبت از

 تنم یک مهم مفاهیم توانمی است معتقد طرفی از ایزوتسو
 یتحقیق چنین اگرچه کرد، بررسی جداگانه و کرد جدا آن از را

 و پایه معنای طریق این از و بود نخواهد کاملی معناشناسی
 ایدار واژه هر دیگر بیان به .نمایدمی تفکیک هم از را نسبی
 متن از را آن اگر که است خاصی تصوری مفهوم و معنا یک
 ممفاهی این. کندمی حفظ خود برای را معنا آن کنیم، خارج نیز

 معنای نه - «اصلی معنای» عنوانبه که هستند معانی همان
 همین به و شودمی اشاره هاآن به هانامهلغت در – مستعمل
-می نیز «اساسی معنای» یا «اینامهلغت معنای» آن به جهت

 معنای» درمقابل، (.113 :1371 نصرتی، )رکعی و گویند
 و وضعیت به توجه با و متن در که است معنایی «نسبی

 دپدی شود،می برخوردار آن از متن بافت   در واژه که موقعیتی
 یمعناشناس علم برای توانیم که ثمراتی از یکی (.همان) آیدمی
 موضوعی در مورد قرآن نظریۀ استنباط گرفت؛ نظر در

 معنایی حوزۀ آن در موجود تأثیرگذار   الفاظ براساس خاص،
 هک افرادی و قرآن به معتقدان تمام برای که باشدیم نظر مورد
 .ردیگیم قرار استدلال مبنای دارند تعصب از خالی ذهنی

براساس تداعی کلمات هستند و روابط   روابط جانشینی
 ندکها توصیف میهای آنهمنشینی ارتباط عناصر را با جانشین

 از همگی که است یاجزای میان موجود روابط اصل، در و
 قرار یعمود محور یک یرو و بوده ییکسان یدستور ۀمقول
 را جمله یمعنا و بیایند یکدیگر یجا به توانندیم و گیرندیم

 هانآ از ییک فقط جمله، و گفتار ۀزنجیر یک در اما تغییر دهند.
 واحد سطح، همان در و کندیم طرد و ینف را بقیهو  انتخاب
  (.212: 1319)صفوی،  آوردیم پدید را یاتازه یمعنای

های معنایی از طریق روابط همنشینی و جانشینی، مؤلفه
شرایط لازم »های معنایی یا مؤلفه. شودیک واژه مشخص می

هند دها را تشکیل میهایی هستند که مفهوم واژهویژگی« و کافی
 نمایانند. و وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم را می

مختلف آن، دارای و ساختارهای « تأویل» ۀواژ 
که در واژگان همنشین اصلی اما  ؛است ی متعددیهانیهمنش

 بسامد بالایی درشوند و غالب اشتقاقات این ریشۀ واژه دیده می
 اهمیت ۀ تأویل دارند در اولویت قرار داشته وهمنشینی با واژ
 .بیشتری دارند

 روابط همنشینی و جانشینی 4
 زبان یدرون ساخت ۀکنندمشخص اصول  1رسوسو دو فردینان 
روابط »و  2«نشینیروابط هم»ی اصل ۀمقول دو به را

 یشناسزبان در کنون تا زمان آن از که کرد تقسیم 3«جانشینی
پیوند  نشینینسبت یا روابط هم .است درآمده سنت صورت به

کند. این روابط ها و جملات توجیه میعناصر را در زنجیره
کلمات و واحدهای زبانی با مبتنی بر مجاورت و ترکیب 

                                                   
1 Ferdinand de Saussure 
2 syntagmatic relationship 

 است ییواحدها میان موجود روابط اصل، در و همدیگر است
 و  بوده یکدیگر مکمل و یدستوره مقول یک از کدام، هر که
 در یافق محور یک یرو بر جمله، و گفتار زنجیره یک در

 سطح از را یمعنای یواحد و رندیگیم قرار یکدیگر با ترکیب
به اعتقاد (. 212: 1319)صفوی،  دهندل میتشکی بالاتر

شناسی، کل نظام زبانی را سوسور، از پیشگامان علم زبان
از روابط همنشینی و جانشینی  یاهیدر قالب نظر توانیم

 توانیهمین بیان را م .(44: 1397)کالر،  گنجاند و توضیح داد
علم  ۀارزش همنشینی و جانشینی در زیرمجموع ۀدهندنشان
 ییهانست. سوسور، معتقد است، روابط و تفاوتشناسی دامعنی

متمایز تقسیم  ۀکه میان عناصر زبان وجود دارد، به دو حوز
هاست. این معینی از ارزش ۀدست ۀکه هریک پدیدآورند شودیم

دو دسته به دو گونه از فعالیت ذهنی ما مربوطند که برای حیات 
 کندی. او از یک سو اشاره مروندیشمار مزبان ضروری به

شان روابطی را در میان خود یها در گفتار، به دلیل توالکه واژه
 عدیب یک و( جمله) خطی که بر بنیاد ویژگی کنندیبرقرار م

 از بعد یکی عناصر این دلیل همین به و است استوار زبان
 را یباتترک این. ابندییم ترتیب گفتار زنجیرۀ روی بر دیگری

 ...نامید زنجیره توانیم است، زمانی امتداد گاهشانتکیه که
 روابط یعنی روابط، این دیگر سوی آن به ادامه در سوسور
 خارج جهان در که است معتقد و پردازدی( مجانشینی) متداعی

 در حافظه دارند مشترکی وجه که ییهاواژه گفتار، چارچوب از
ا تشکیل ر ییها؛ به این ترتیب گروهابندییبا یکدیگر ارتباط م

. فرماستحکمها دهند که روابط بسیار گوناگونی در میان آنمی
اه گکلی متفاوت است. تکیهبا نوع اول به هایگیاین نوع همپا

ها در مغز است؛ ها امتداد خطی یا زمانی نیست؛ جایگاه آنآن
 درونی انسانند که زبان هرۀ نیبخشی از گنج ۀدهندها تشکیلاین

نامیده ( جانشینی) متداعی را بطروا نوع این. سازدیفرد را م
 (.42-43: 1312 سجودی،) شودمی

برای تبیین بهتر مفهوم جانشینی نیز باید گفت که مجموعه 
ها از نوع انفصالی است و قادرند در عواملی که ارتباط بین آن

( و 111: 1311یک بافت به جای یکدیگر بنشینند )شعیری، 
 همان جانشینی معنایی است.  ،یندآاین فر

 عزّت در کتب لغت 5
 سجامان و یوستگیپ ۀرابط بوده و وستهیپ هم به نظام کی زبان

 میمفاه افتنی در مهم یعنصر و اریمع متن کی یاجزا نیب
 متن کی واژگان ییمعنا روابط به توجه. است متن در موجود
 یلغو ۀحوز از فراتر که شد خواهد دیجد یمعان کشف به منجر
 یتنم درون روابط کشف به وابسته متن کی کامل لیتحل. است

 این روابط درون متنی، که است گریکدی کنار در واژگان
روابط بنابراین  (13 :1371)پالمر، است متن بخشانسجام
ن ایم ،زبان ییکه در نظام معنا استروابط طیفی از  ،4یمفهوم
در ابتدا مستقل از هم به  که ممکن است شوندیافت می یواژگان

ها وجود ان آنیم یارتباط تنگاتنگ ،اما در عمل ؛نظر برسند

3 paradigmatic relationship 
4 Conceptual relations 
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 .97تا  11 صفحات .1413 پاییز و زمستان .2 شماره .1 دوره

 دو فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن

Understanding Quran studies (UQS) 

 

 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. احمدی حسن، دسترنج فاطمه

یابی به روابط رو، لازم است به منظور دستازاین. دارد
 ابتدا معنای لغوی آن تبیین شود.« عزّت»مفهومی واژۀ 

زّ در مقابل ذلُّ است. عَزّ الشی  عنیی: جوهری معتقد است ع 
 ،شودیو کاسته شده است که گویا یافت نمآن چیز به قدری کم 

. اگر کلمه عزّ برای شخص یاب است و صفت آن عزیز استکم
به کار رود به معنای عزیز گشتن و قوی شدن پس ازگذراندن 
دوران ذلت است همچنین این کلمه به معنای کرامت و 

 .(114 :3: ج 1414)جوهری،  بزرگواری نیز آمده است

زّ  .است« عزّ، یعزّ »رد از مادۀ عزّت مصدر ثلاثی مج  ع 
 عَزّ » (.114 :3 ج: 1414 جوهری،)  است ذلُّ  مقابل در

 ویاگ که است شده کاسته و کم قدری به چیز آن یعنی «الشی
 :2، ج 1417)خلیل بن احمد، است  یابو کم شودنمی یافت

(. اگر این واژه برای 114 :3: ج 1414جوهری، ؛ 1171
اذا عزّ اخوک »گرفتن است معنای سختشخص به کار رود به 

یعنی هنگامی که برادرت بر تو سخت گرفت، با او « فهَُن
. جوهری (1171 :2ج  :1417)خلیل بن احمد، ملایمت کن 

معتقد است اگر کلمۀ عزّ برای شخص به کار رود، به معنای 
شدن پس ازگذراندن دوران ذلت است. عزیزگشتن و قوی

 ای کرامت و بزرگواری نیز آمده استهمچنین این کلمه به معن
 قهر شدت، معنای طورکلی. به(114 :3: ج 1414جوهری، )
شناسان در معنای این غلبه از معانی مشترکی است که لغت و

 ؛114 :7 ج: 1414 منظور، ابن) اندواژه به آن اشاره کرده
-لازمۀ این معنا شکست .(332: 1412 اصفهانی، راغب

 روازاین .است دیگر قوای مقابل در شدنچیره عدم و ناپذیری
تن یافشدن و غلبهیافتۀ این واژه، چیرهیکی از معانی توسعه

وگو مغلوب یعنی مرا در گفت« عَزّنی فی الخطاب»است؛ 
اگر این کلمه به باب تفعیل برود به معنای بسیار ساخته است. 

زُ الارضَ تعزیزا   سخت و نفوذناپذیر است  ( باران)المَطَرُ یعَُزّ 
 :2ج  :1417)خلیل بن احمد، زمین را سخت و محکم کرد 

 است قاهر که هم کسی به استعمال در توسعه باب از .(1171
: 1412 اصفهانی، )راغب اندگفته «عزیز» ،شودینم مقهور و

العین معتقد است که کلمۀ عزّت فقط در صاحب (.332
و صفت عزیز مختص  رودیمخصوص خداوند متعال به کار 

مصطفوی،  .(1171 :2ج  :1417)خلیل بن احمد،  اوست
داند که در مقابل هم هستند عزّت و ذلت را صفاتی نفسانی می

ای که ذلت آن حقارت و کوچکی در برابر چیزی است به گونه
 یعزّت، برتری و چیرگی نسبت به دیگرانکه برتر است و 

 :3تا: ج وی، بی)مصطفهستند تر پایین شخص است که از
314 .) 

 عزّت در شعر جاهلی 6
یکی از منابع مهم برای یافتن مفهوم اصلی واژگان عربی اشعار 
دورۀ جاهلی است که تصویرگر اهل زبان قبل از اسلام است؛ 

ی مختلف واژه در این دوره کمک شایانی هاصورتلذا بررسی 
 به یافتن مفهوم اولیه خواهد کرد.

 ،علقات سبعه در قسمت معلقه لبیداز کتاب م  41در بیت 
ت  قدَ ب  »بودن و قلتّ به کار رفته است؛ یابعزّت به معنای کم

رَها رَها و غایَةَ تاج   آیتی،)« وافیَتُ اذ رُف عَت وعَزَّ مُدامُها -سَام 
آمده است  39. در معلقّه حارث بن حلّزه در بیت (94: 1371

 همان،) «و لاینَفعَُ الذلَ یلُ النَّجاء -لا یقُیمُ العَزیز  بالبلَدَ  السّهل»
در این بیت عزیز و ذلیل در تقابل معنایی با یکدیگر  (121

و مَن والاک فی  -فمََن عاداکَ فی ذلُّ شدید  »اند. در قرار گرفته
نیز تقابل ذلّ و عزّ مشاهده  (141: 1772 تبریزی،)« عزّ مُبین

 گردد.می

 کاربرد ریشۀ عزّ در قرآن 7
 117عزّت چه  از لحاظ اسمی و چه از لحاظ فعلی در مجموع 

 114مورد حالت فعلی و  4بار در قرآن به کار رفته است که 
ی صرفی هاصورتبیانگر  1مورد حالت اسمی دارد. نمودار 

اسمی و فعلی عزّت در قرآن است.
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 دو فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن

Understanding Quran studies (UQS) 

 

 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. فاطمه دسترنج، حسن احمدی

ت در قرآن . حالت1 نمودار  کریم.های صرفی اسمی و فعلی عزّ

مرتبه در  11)با الف و لام و بدون الف و لام( « عزیز»واژۀ 
قرآن کریم به کار رفته که بیشترین بسامد را در میان 

قرار « عزّت»های اسمی دارد. بعد از آن نیز واژۀ صورت
مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. صورت  11دارد که 

ز  »، «عَزَّ »ر سه صورت نیز دو مرتبه و ه« اعزّ »فعلی  « تعُ 
 اند.هر کدام یک مرتبه در آیات استعمال شده« عَززنا»و 

های واژۀ عزّت در بررسی همنشین 8
قرآن

 /جوان یا بزرگ / گرم، پیر / مثل سرد  ییهاصورت توانیم
و به  رندیگیها قرار مکوچک را مطرح ساخت که میان صفت

کی بته چنان نیست که نفی یاند؛ البندیلحاظ کیفیت قابل درجه
متقابل اثبات دیگری باشد. برای نمونه موقعی  یهااز این واژه

هوشنگ پیر نیست؛ ضرورتا  به این معنی نیست  مییگویکه م
که هوشنگ جوان است. این نوع تقابل را مدرج گویند. نوعی 
دیگر از تقابل مثل روشن / خاموش، زنده / مرده و زن / مرد 

مورد قبل اثبات یکی در ایجاد لزوما  نقی  است. بر خلاف
هوشنگ زنده نیست؛  مییگویدیگری است. موقعی که م

ضرورتا  به این معنی است که هوشنگ مرده است. نوعی دیگر 
؛ مثل زد/خورد، زن شوهر ندیگویاز تقابل را تقابل دوسویه م

ها دوطرفه است، فروش که ارتباط این نوع از واژه/و خرید 
معنی که اگر هوشنگ کتابی از کامبیز خریده باشد؛ پس به این 

-117 :1374 کامبیز کتابی به هوشنگ فروخته است )صفوی،
111). 

 نقرارگرفت هم کنار از که است طولی رابطۀ یک همنشینی
شود. با بررسی آیاتی که دایرۀ می حاصل متن یک در هاییواژه

واژگانی  دهند بهمعنایی عزّت را در قرآن کریم تشکیل می
عنوان اوصاف الهی با واژۀ عزّت و عزیز خوریم که بهبرمی

 توان مصادیقاند. در دستۀ دیگری از آیات نیز میهمنشین شده
  عزّت الهی را در بافت همنشینی مورد بررسی قرار داد.    

اند.اوصاف الهی که همنشین واژۀ عزّت شده
خداوند به  عنوان صفتمرتبه در قرآن کریم به 17« عزیز»

 کار رفته است و با اوصاف دیگری همنشین شده است.

 الف( حکیم:
-مورد عزّت خداوند به همراه حکمت آمده است که به 49در 

 :میکنیمعنوان نمونه چند مورد را اشاره 

مْ  ابْعَثْ  وَ  رَبَّنا نْهُمْ  رَسُولا   فیه  مْ  یتَلْوُا م   لّ مُهُمُ یعَُ  وَ  کَ آیات   عَلیَْه 
كْمَةَ  وَ  تابَ ک  الْ  مْ  وَ  الْح  یه   (127الْحَكیم)بقره/ الْعَزیزُ  أنَْتَ  إ نَّكَ  یزَُكّ 

نْ  زَللَْتمُْ  فإَ نْ  َ  أنََّ  فاَعْلمَُوا الْبیَّ ناتُ  جاءَتكْمُُ  ما بعَْد   م   زیز  عَ  اللَّّ
 (217بقره/) یمکحَ 

 ب( رحیم:
 مورد واژۀ عزّت همنشین رحیم شده است. 12در 

، 114، 7،19شعراء/ ،42دخان / ،1سجده/ ،4روم/) آیات
122 ،141 ،147، 194 ،171 ،219) 

حیم)شعراء/ الْعَزیزُ  لهَُوَ  رَبَّكَ  إ نَّ  وَ   (7الرَّ

 حکیم
مرتبه با حکیم همنشین شده است. حکیم از  49واژۀ عزیز 

ریشۀ حکم است که به معنای منع و بازداشتن به جهت اصلاح 
واژۀ عزیز با  . همراهی(241: 1412 اصفهانی، راغب)است 

کند. این حکیم بر معنای غلبه، چیرگی و تسلط یافتن تأکید می
نْ  زَللَْتمُْ  فإَ نْ »سورۀ بقره  217قهر و غلبه در آیۀ   ما بعَْد   م 

َ  أنََّ  فاَعْلمَُوا الْبیَّ ناتُ  جاءَتكُْمُ   نمایان است، به« یمکحَ  عَزیز   اللَّّ
آن صفاتی که این  ای آیه همراه با تهدید و توبیخ است وگونه

کند، عزیز حکیم است. نمونۀ اجرای این تهدید را ضمانت می
بقره مشاهده کرد؛  127توان در آیۀ دیگر این همنشینی را می

مْ  ابْعثَْ  وَ  رَبَّنا» نْهُمْ  رَسُولا   فیه  مْ  یتَلْوُا م   هُمُ یعُلَّ مُ  وَ  کَ آیات   عَلیَْه 
كْمَةَ  وَ  تابَ ک  الْ  مْ  وَ  الْح  یه   «. الْحَكیم الْعَزیزُ  أنَْتَ  إ نَّكَ  یزَُكّ 

 رحیم
مرتبه در آیات قرآن کریم واژۀ عزّت همنشین واژۀ رحیم  12

دهد در عین اینکه شده است. همنشینی این دو واژه نشان می
ناپذیری است که بر بندگان غلبه دارد، خداوند خداوند شکست

ویژه دارد.  رحیمی است که به هدایت بندگان و مردم عنایت
برای مثال در سورۀ شعرا که بیشترین کاربرد این دو صفت را 
در کنار هم داریم، به آیات الهی اشاره شده و تذکر داده شده که 

 إ نَّ  وَ »بیان شده که  7کنندگان نباشیم. سپس در آیۀ از تکذیب
حیم الْعَزیزُ  لهَُوَ  رَبَّكَ   هخدای تعالی ب»رساند که این آیه می« الرَّ

 انگردانناپذیر، رویستکه عزیز و مقتدری است شکخاطر این
ننده را به آیات خود کذبین آیاتش و استهزاءکرش و مکذ از
ر خاطبه و دهدهای دنیایی و آخرتی جزا مییرد و با عقوبتگمی
ند تا هدایت شوند و کر را بر آنان نازل میکه رحیم است ذکاین

)طباطبایی،   «دهدمهلت میافران را ک و آمرزدمؤمنین را می
 .(341 :14: ج 1391

 قوی
مورد صفت قوی با واژۀ عزیز همنشین شده تا بر مفهوم  9در 

ا»سورۀ هود   11این واژه تأکید شود. برای مثال در آیۀ   فلَمََّ
یْنا أمَْرُنا جاءَ  نَّا ب رَحْمَة   مَعَهُ  آمَنوُا الَّذینَ  وَ  صال حا   نَجَّ نْ  وَ  م  زْي   م   خ 
ئ ذ  یَوْ  ي   هُوَ  رَبَّكَ  إ نَّ  م  ، خداوند رهایی حضرت صالح «الْعَزیز الْقَو 

السلام و مردمی را که به ایشان پیوسته بودند با کاربرد دو علیه
دهد تا موضع خود را در صفت قوی و عزیز به خود نسبت می

نسبت با بندگان روشن نماید. در رویارویی کافران و مؤمنان 
ها را با کند و آنرا حامی مؤمنان معرفی مینیز خداوند خود 

نماید که قهر و غلبه با ذکر دو صوت قوی و عزیز دلگرم می
ُ  رَدَّ  وَ »خداست؛  مْ  كَفَرُوا الَّذینَ  اللَّّ ه   فىَكَ  وَ  خَیْرا   ینَالوُا لمَْ  ب غیَْظ 

 ُ نینَ  اللَّّ ُ  كانَ  وَ  الْق تالَ  الْمُؤْم  یًّا اللَّّ  (.24)احزاب/« عَزیزا   قَو 

 علیم
دهندۀ این است که غلبه و چیرگی همنشینی عزیز و علیم نشان

بودن خداوند معنای و نفوذناپذیری خداوند در کنار علیم
یابد. چون خداوند به همه چیز آگاه و داناست، تری میروشن

 71ناپذیر است و چیرگی و برتری دارد. در آیۀ پس شکست
های اعجاب انگیز را خلق سوره انعام او خدایی است که پدیده

صْباح   فال قُ »داند؛ ها را میکرده و تقدیر آن  اللَّیْلَ  جَعلََ  وَ  الْْ 
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 دو فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن

Understanding Quran studies (UQS) 

 

 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. احمدی حسن، دسترنج فاطمه

 «الْعلَیم الْعَزیز   تقَْدیرُ  کَ ذل   حُسْبانا   الْقمََرَ  وَ  الشَّمْسَ  وَ  نا  کَ سَ 
 (.71)انعام/

 غفور
واژۀ غفور در پنج مورد با واژۀ عزیز همنشین شده است. 

ز اش نیاز سوی کسی است که قهر و غلبه بخشندگی و غفران
َ  إ نَّ »بر عباد چیرگی دارد.  عبارت  ای در انته« غَفوُر   عَزیز   اللَّّ

نَ  وَ »آیۀ   إ نَّما ذل كَ کَ  ألَْوانهُُ  مُخْتلَ ف   الْْنَْعام   وَ  الدَّوَابّ   وَ  النَّاس   م 
َ  یَخْشَى نْ  اللَّّ ه   م  باد  َ  إ نَّ  الْعلُمَاءُ  ع   (21)فاطر/« غَفوُر   عَزیز   اللَّّ
ه عزیز است، یعنی قاهری غیر که خدا به علت اینک رساندمی

مقهور و غالبی غیر مغلوب از هر جهت است، لذا عارفان از 
ان ه غفور یعنی نسبت به گناهکاو خشیت دارند و نیز به علت این

 آورندو خطاها، بسیار آمرزنده است، لذا عارفان به او ایمان می
 یند و مشتاق لقای او هستندجوش تقرب میو به درگاه
 .(11 :19: ج 1391)طباطبایی، 

 انتقام 
 49مائده،  4آل عمران،  4در آیات « انْت قام   ذوُ عَزیز  »ترکیب 

زمر به کار رفته است. واژۀ انتقام بر شدت مفهوم  39ابراهیم و 
گیری که در معنای واژۀ عزّت هست، تأکید غلبه و سخت

نْ »آل عمران  4آیۀ نماید. در می  أنَْزَلَ  وَ  ل لنَّاس   هدُی   قبَْلُ  م 
ُ  وَ  شَدید   عَذاب   لهَُمْ  اللَّّ   ب آیات   فَرُواکَ  الَّذینَ  إ نَّ  الْفرُْقانَ   ذوُ زیز  عَ  اللَّّ
برای تهدید و توبیخ کافرانی که آیات الهی را تکذیب « انْت قام  
 اده شده است. استف« انْت قام   ذوُ عَزیز  »»کنند از عبارت می

 بافت در صفت دو چنانچه. روندیم شمار به آمده، بافت در
 دموجو بافت در که شکلی دو برای زمینه دو یعنی باشد؛ آمده

 اسمی ۔الهی اسامی از یکی که صورت این به دارند، حضور
 عنوانبه دیگری و اصلی زمینۀ عنوانبه است، شده مقدم که

 نیا، قائمی ک؛.ر) شودیم تبدیل ضمنی و اصلی غیر زمینۀ
 که سیاقی و بافت نکته، این گرفتن نظر در با(. 149: 1371
 شامل واند آمده الهی اسم عنوانبه «عزیز» با همراه
 علیم ،حکیم، انتقام، قوی ،غفور :مانند «عزیز» یهانیهمنش

 بزرگی و توانمندی از مصادیقی موارد، تمام در ،شوندیم
 هستند. خداوند بلامنازع قدرت و حکومت عملی، علمی،

 بافت قرآنی که صفات خداوند در آن مطح شده است، به
 اتو صف هستند صفت آن با مرتبط ضمنی یا صریح صورت
-به آمده، بافت در که شکل آن برای سازصحنه یا زمینه الهی
 دو یعنی باشد؛ آمده بافت در صفت دو چنانچه. روندیم شمار
 ینا به دارند، حضور موجود بافت در که شکلی دو برای زمینه

 است، شده مقدم که اسمی ۔الهی اسامی از یکی که صورت
 و اصلی غیر زمینۀ عنوانبه دیگری و اصلی زمینۀ عنوانبه

 در با(. 149: 1371 نیا، قائمی ک؛.ر) شودیم تبدیل ضمنی
 «عزیز» با همراه که سیاقی و بافت نکته، این گرفتن نظر
مانند  «عزیز» یهانیهمنش شامل واند آمده الهی اسم عنوانبه

 موارد، تمام در ،شوندیم غفور، حکیم، انتقام، قوی، علیم
 و حکومت عملی، علمی، بزرگی و توانمندی از مصادیقی
 هستند. خداوند بلامنازع قدرت

 مصادیق عزّت الهی در بافت همنشینی

 ارسال رسولان و نزول قرآن
ارسال رسل و نزول »در مصداق مورد عزّت خداوند  12در 
مْ  ابْعثَْ  وَ  رَبَّنا»نشان داده شده است. « قرآن نْهُمْ  رَسُولا   فیه   م 
مْ  یتَلْوُا كْمَةَ  وَ  تابَ ک  الْ  یعُلَّ مُهُمُ  وَ  کَ آیات   عَلیَْه  مْ  وَ  الْح  یه   أنَْتَ  كَ إ نَّ  یزَُكّ 

 آیهمظهر عزّت در این  ؛ بهترین(127/بقره)« الْحَكیم الْعَزیزُ 
 یند تشریع و سلمّ و آله و علیه اللّّ  صلىّ مكرّم رسول بعثت
 سعادت تأمین وسیلۀ یگانه كه است كریم قرآن نزول و اسلام
. سورۀ (341 :1: ج 1349حسینی همدانی، باشد )مي بشر

تاب  ا تنَْزیلُ »شود؛ غافر با دو صفت عزیز و علیم افتتاح می  لْك 
نَ   تابك این این امر اشاره است به این که«. الْعلَیم الْعَزیز   اللَّّ   م 
 على عزیز كه است كسى ناحیۀ از شده، نازل آنان بر كه

 شمناند بترسد تا كندنمى غلبه او بر غالبى هیچ و است الاطلاق
 دارند، كه خرافاتى و اوهام خاطر به و شوند غالب كتاب آن بر
 .(447 :19: ج 1391)طباطبایی، كنند  استكبار آن پذیرفتن از

 یاری پیامبران و مؤمنان
مورد در یاری پیامبران و مؤمنان ظهور  19عزّت خداوند در 

 . این آیات غلبه ومیینمایمپیدا کرده است که به چند آیه اشاره 
 رساند.ناپذیری را میچیرگی و شکست

  َتبََ ک  ُ َ  إ نَّ  رُسُلي وَ  أنَاَ لَْغَْل بنََّ  اللَّّ ي   اللَّّ  عَزیز قوَ 
 (21مجادله/)

  َلیَنَْصُرَنَّ  ... و  ُ َ  إ نَّ  ینَْصُرُهُ  مَنْ  اللَّّ  عَزیز لقَوَ ي   اللَّّ
 (41حج/)

  َجَعلَهَُ  ما و  ُ  مَا وَ  قلُوُبكُُمْ  ب ه   ل تطَْمَئ نَّ  وَ  بشُْرى إ لاَّ  اللَّّ
نْ  إ لاَّ  النَّصْرُ  نْد   م  َ  إ نَّ  اللَّّ   ع   (11یم )انفال/کحَ  عَزیز   اللَّّ

 ...  ْب ه   یقَوُلُ  إ ذ َ  إ نَّ  تحَْزَنْ  لا ل صاح  ُ  فأَنَْزَلَ  مَعنَا اللَّّ  اللَّّ
 لَّذینَ ا ل مَةَ کَ  جَعلََ  وَ  ترََوْها لمَْ  ب جُنوُد   أیََّدهَُ  وَ  عَلیَْه   ینتَهَُ کسَ 

ُ  وَ  الْعلُْیا ه يَ  اللَّّ   كَل مَةُ  وَ  الس فْلى كَفَرُوا  عَزیز   اللَّّ
 (41حَكیم )توبه/

 ا یْنا أمَْرُنا جاءَ  فلَمََّ  ب رَحْمَة   مَعهَُ  آمَنوُا الَّذینَ  وَ  صال حا   نَجَّ
نَّا نْ  وَ  م  زْي   م  ئ ذ   خ  ي   هُوَ  رَبَّكَ  إ نَّ  یَوْم  الْعَزیزُ)  الْقوَ 

 (11هود/

   الْعزَیزُ  هُوَ  وَ  یَشاءُ  مَنْ  ینَْصُرُ  اللَّّ   ب نَصْر 
حیم  (4روم/)الرَّ

 و زمین قدرت خلق موجودات، آسمان
 گشته است.  یعزّت خداوند در متانت صنعش متجل

كردن و هموار عزّت او رام هاىمثال از نشانه یبرا
 ،یساختن زمین است تا بر آن راه روند )مدرس

مرتبه  11 میقرآن کر اتی(.  در آ432 :: ج 1417
 موضوع اشاره شده است.  نیبه ا

  َرُكُمْ  الَّذي هُو  إ لاَّ  إ لهَ  لا یَشاءُ  یْفَ کَ  الْْرَْحام   ف ی یصَُوّ 
 (1الْحَكیمُ )آل عمران/ الْعَزیزُ  هُوَ 

  ُصْباح   فال ق  الْقمََرَ  وَ  الشَّمْسَ  وَ  نا  کَ سَ  اللَّیْلَ  جَعَلَ  وَ  الْْ 
 (71الْعلَیم )انعام/ الْعَزیز   تقَْدیرُ  کَ ذل   حُسْبانا  
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 دو فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن

Understanding Quran studies (UQS) 

 

 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. فاطمه دسترنج، حسن احمدی

  َهُ لَ  وَ  عَلیَْه   أهَْوَنُ  هُوَ  وَ  یعُیدهُُ  ثمَُّ  الْخَلْقَ  یبَْدؤَُا الَّذي هُوَ  و 
 الْعَزیزُ  هُوَ  وَ  الْْرَْض   وَ  السَّماوات   ف ی الْْعَْلى الْمَثلَُ 

 (29الْحَكیم )روم/

  َرُ کَ یُ  ب الْحَقّ   الْْرَْضَ  وَ  السَّماوات   خَلَق  عَلىَ اللَّیْلَ  وّ 
رُ کَ یُ  وَ  النَّهار   رَ  وَ  اللَّیْل   عَلىَ النَّهارَ  وّ   وَ  الشَّمْسَ  سَخَّ

جََل   یجَْري ل  کُ  قمََرَ الْ  الْغفََّار  الْعَزیزُ  هُوَ  ألَا مُسَمًّى لْ 
 (4)زمر/

  َّلّ  کُ  فی أوَْحى وَ  یَوْمَیْن   فی سَماوات   سَبْعَ  فقََضاهُن 
فْظا   وَ  ب مَصابیحَ  الد نْیا السَّماءَ  زَیَّنَّا وَ  أمَْرَها سَماء    ح 
 (12الْعلَیم )فصلت/ الْعَزیز   تقَْدیرُ  کَ ذل  

  َلیَقَوُلنَُّ  الْْرَْضَ  وَ  السَّماوات   خَلقََ  مَنْ  سَألَْتهَُمْ  لئَ نْ  و 
 (7الْعلَیم )زخرف/ الْعَزیزُ  خَلقَهَُنَّ 

  َعلَیم  الْ  الْعَزیز   تقَْدیرُ  کَ ذل   لهَا ل مُسْتقََرّ   تجَْري الشَّمْسُ  و
 ( 31)یس/

 مجازات و پاداش
مطرح مورد عزّت خداوند در قالب پاداش و مجازات  23در 

شود برای گردیده است. هر دو این ها به خداوند نسبتداده می
  فأَهَْلكَْناَهُمْ  ذَّبوُهُ کَ فَ »سوره شعرا؛   141و  137مثال در آیات 

ن ینَ  أكَْثرَهُم كانََ  مَا وَ   لایَةَ   ذاَل كَ  فىی إ نَّ  ؤْم   لهَوَ  رَبَّكَ  إ نَّ  وَ  -م 
یزُ  یمُ  الْعَز  ح  جازات قوم عاد متجلیّ شده عزّت خداوند در م« الرَّ

است و رحمت خدا در نجات هود علیه السلام و ایمان آورندگان 
. خداوند (7:74ج :1417 مدرسی،)به او متجلیّ شده است 

 سبزواری،)قادری که چیزی مانع از قدرت عظیم او نیست 
 عَزیز   أخَْذَ  فأَخََذْناهُمْ  كُلّ ها ب آیات نا كَذَّبوُا»؛ (14 :9 ج: 1412
ر  (42)قمر/» مُقْتدَ 

  َّمْ  سَوْفَ  ب آیات نا فَرُواکَ  الَّذینَ  إ ن جَتْ نَ لَّماکُ  نارا   نصُْلیه   ض 
َ  إ نَّ  الْعذَابَ  ل یذَوُقوُا غَیْرَها جُلوُدا   بدََّلْناهُمْ  جُلوُدهُُمْ   اللَّّ

 (41یما )نساء/کحَ  عَزیزا   انَ ک

  ْن  فَرُواکَ  الَّذینَ  إ نَّ  الْفرُْقانَ  أنَْزَلَ  وَ  ل لنَّاس   هدُی   قبَْلُ  م 
ُ  وَ  شَدید   عَذاب   لهَُمْ  اللَّّ   ب آیات   انْت قام )آل  ذوُ عَزیز   اللَّّ

 (4عمران/

  ْبْهُمْ  إ ن بادكَُ  فإَ نَّهُمْ  تعُذَّ   عَزیزُ الْ  أنَْتَ  فإَ نَّكَ  لهَُمْ  تغَْف رْ  إ نْ  وَ  ع 
 (111الْحَكیمُ )مائده/ 

  َّینَ  إ ن لوُاْ  وَ  ءَامَنوُاْ  الَّذ  ال حَات   عَم  یم   جَنَّاتُ  لهُمْ  الصَّ النَّع 
ینَ  (1لقمان/) یزُ  هُوَ  وَ  حَقًّا اللَّّ   وَعْدَ   ف یهَا خَال د   الْعَز 

 (7یم )لقمان/کالحك

 بزرگی و وحدانیت خداوند
مورد عزّت خداوند در بزرگی و وحدانیت متجلیّ شده  11در 

 الْعَزیزُ  بیَْنهَُمَا ما وَ  الْْرَْض   وَ  السَّماوات   است. رَب  
یزُ »( عبارت 11الْغفََّار)ص/  رب دیگر حجتی نیز «الْغفََّارُ  الْعَز 

 خدای هک بیان این به. ندکمی افاده را «الوهیت»در  خدا یگانگی
 او ات یدآنمی غالب او بر چیز هیچ یعنی است، «عزیز»تعالی 

 هک آن چه از یا و ندک مجبور اشاراده و خواسته برخلاف را
 الاطلاقعلی عزیز او پس .شود جلوگیری ردهک اراده و خواسته

 ربفرمان و مطیع و ذلیل او برابر در دیگر عزیزی هر و است
 .(337: 19ج  :1391)طباطبایی،  است

  َد ُ  شَه  لْم   أوُلوُا وَ  الْمَلائ كَةُ  وَ  هُوَ  إ لاَّ  إ لهَ  لا أنََّهُ  اللَّّ  ما  قائ   الْع 
 (11الْحَكیمُ )آل عمران/ الْعَزیزُ  هُوَ  إ لاَّ  إ لهَ  لا ب الْق سْط  

  َّنْ  ما وَ  الْحَق   الْقصََصُ  لهَُوَ  هذا إ ن ُ  إ لاَّ  إ له   م   إ نَّ  وَ  اللَّّ
 َ  (12الْحَكیم )آل عمران/ الْعَزیزُ  لهَُوَ  اللَّّ

  َیاءُ ک  الْ  لهَُ  و  الْعَزیزُ  هُوَ  وَ  الْْرَْض   وَ  السَّماوات   ف ی بْر 
 (39/الْحَكیم )جاثیه

  َهُو  ُ نُ  السَّلامُ  الْقدُ وسُ  الْمَل كُ  هُوَ  إ لاَّ  إ لهَ  لا الَّذي اللَّّ  الْمُؤْم 
نُ  ا اللَّّ   سُبْحانَ  الْمُتكََبّ رُ  الْجَبَّارُ  الْعَزیزُ  الْمُهَیْم   عَمَّ

كُون )حشر/ (23یشُْر 

 
ت الهی در1 نمودار  بافت همنشینی . مصادیق عزّ
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 .97تا  11 صفحات .1413 پاییز و زمستان .2 شماره .1 دوره

 دو فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن

Understanding Quran studies (UQS) 

 

 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. احمدی حسن، دسترنج فاطمه

  محور بر واژۀ عزّت بررسی 9
   جانشینی

شناسی بیان شد، تداعی آن گونه که در بحث مقدماتی و معنی
در یک محور عمودی  میتوانیایست که ما م)جانشینی( به گونه

مثل حقارت را در یک جمله به جای خواری به  یااگر واژه
ن که استعاره در ای میدانیمکار بردیم، جمله درست باشد. البته 

گذشت. حال  ترشیدارد که مطلب آن پ یاژهیخصوص جایگاه و
ادبی و لغوی مثل استعاره و  یهااگر بگوییم که قرآن از جلوه

معنایی و تنوع واژگان در  یهامجاز و کنایه و ترادف و تقابل
ز همین ؛ امیادرجه قرار گرفته، سخن به گزاف نگفته نیتریعال
ط رواب ۀدر بحث جانشینی معنایی در قرآن، ترادف، در مقولرو 

-مفهومی در سطح واژه، جایگاه بالایی دارد؛ چراکه ترادف به

بسیار وسیعی از واژگان قرآن به  ۀگر معنی، حوزعنوان تداعی
برای واژۀ  هایخود اختصاص داده؛ لذا یکی از انواع تداع

 یاصل مسلم لغومعنایی و ترادف است. براساس یک عزّت، هم
شناسی نباید تصور شود که مفهوم ترادف چنان است که و معنی

ه از بلک ؛دیگر باشد ۀباید مثل واژ یک واژه از لحاظ معنی عینا  
 جهت اجزای معنایی، دو واژه تقارب زیادی با هم دارند.

در بعد مثبت عزّت 9.1.1

 کرامت( الف
مْناکَ  لقَدَْ  وَ   نَ م   رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبحَْر   وَ  الْبَرّ   ف ی حَمَلْناهُمْ  وَ  آدمََ  بنَی رَّ

لْناهُمْ  وَ  الطَّیّ بات   نْ  ثیر  کَ  عَلی فضََّ مَّ  (91ء/اسرا)تفَْضیلا خَلقَْنا م 

 ب(غلبه
َ  یتَوََلَّ  مَنْ  وَ  زْبَ  فإَ نَّ  آمَنوُا الَّذینَ  وَ  رَسُولهَُ  وَ  اللَّّ  هُمُ  اللَّّ   ح 

 (41الْغال بوُن)مائده/

شدن واژۀ غلبه با عزّت در بعد جانشین یهاجنبهیکی از 
غلبه از لوازم عزّت . باشدیمناپذیری غلبه بر دشمن و شکست

 .باشدیم

 در بعد منفی عزّت: 9.1.2

های ایجابیگزاره

 کرامت
مْناکَ  لقَدَْ  وَ »سورۀ اسراء  91در آیۀ   ف ی حَمَلْناهُمْ  وَ  آدمََ  بنَی رَّ

لْناهُمْ  وَ  الطَّیّ بات   نَ م   رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْر   وَ  الْبَرّ   نْ  ثیر  کَ  عَلی فضََّ مَّ  م 
ها و فضل خود را رامتکی از اخداوند خلاصه« تفَْضیلا خَلقَْنا
ه انسان بفهمد پروردگارش نسبت به وی ک باشد شمارد،می

الْسف انسان این عنایت را نیز مانند تری دارد، و مععنایت بیش
ج  :1391)طباطبایی، ند کفران میکهای الهی همۀ نعمت
ها کرامتی است که سبب . یادآوری و ذکر این نعمت(13:214

شود. انسان عزیز است و شایسته این یافتن انسان میعزّت
ها متوجه این کرامت و شرافت هاست. هرچند اکثر انساننعمت

 کنند.نیستند و به نوعی کفران نعمت می

 غلبه
به با عزّت در بعد غلبه ی جانشین شدن واژۀ غلهاجنبهیکی از 

. غلبه از لوازم عزّت باشدیمناپذیری بر دشمن و شکست
َ  یتَوََلَّ  مَنْ  وَ »سورۀ مائده  41. چنانچه در آیۀ باشدیم  وَ  اللَّّ

زْبَ  فإَ نَّ  آمَنوُا الَّذینَ  وَ  رَسُولهَُ  ه این غلبه را ب« الْغال بوُن هُمُ  اللَّّ   ح 
حزبی که ولایت الله و رسولش را دهد؛ زیرا الله نسبت میحزب

ناپذیر است؛ زیرا به منبع اصلی عزّت پذیرفته است، شکست
 ایمان آورده است. 

 های سلبیگزاره

 غرور
ب   الد نْیا الْحَیاةُ  أنََّمَا اعْلمَُوا»سورۀ حدید  21در آیۀ   وَ  لهَْو   وَ  لعَ 
 یْث  غَ  كَمَثلَ   الْْوَْلاد   وَ  ل  الْْمَْوا ف ي تكَاثرُ   وَ  بیَْنكَُمْ  تفَاخُر   وَ  زینَة  

ا فتَرَاهُ  یهَیجُ  ثمَُّ  نبَاتهُُ  الْكُفَّارَ  أعَْجَبَ   ف ي وَ  حُطاما   یكَُونُ  ثمَُّ  مُصْفَرًّ
رَة   نَ  مَغْف رَة   وَ  شَدید   عَذاب   الْْخ  ضْوان   وَ  اللَّّ   م   الد نْیا الْحَیاةُ  مَا وَ  ر 

شود که به حیات گفته میاز گروهی سخن « الْغرُُور مَتاعُ  إ لاَّ 
شوند و سرگرم لهو و لعب دنیا هستند. گویی این دنیا راضی می

گروه عزّت، برتری و نفوذناپذیری خود را در تفاخر به کثرت 
دانند. این امور عزّتی کاذب را به وجود مال و اولاد و غیره می

رو عزّتی که در این اینشود. ازآورد و فرد دچار غرور میمی
مورد اشاره قرار گرفته است غیر حقیقی است و درواقع  آیه

 متاع غرور و فریب است.

 های معنایی عزّتبررسی متقابل 10
 و تمایز اشتراک، وجوه اساس بر حقیقت در زبانی دستگاه
 هاواژه میان تمایز و گیردمی شکل متن در واژگانی هاینسبت
 وزۀح وتسو،ایز اعتقاد به. یابدمی نمود تقابل قالب در بیشتر

 عمدۀ کلیدی، مفهوم دو که آیدمی وجود به زمانی معناشناختی
 (.271: 1311 ایزوتسو،) گیرند قرار یکدیگر مقابل در کاملا  

عنوان متضاد معنایی به« ذلت»ها به واژۀ در بررسی این تقابل
واژۀ عزیز پرداخته خواهد شد. همچنین به مصادیق عزّت کاذب 

شود. منظور از عزّت کاذب، آن اموری میو مذموم نیز اشاره 
است که به غیر خداوند نسبت داده شده و یا عزّتی است که از 

 سوی خداوند به کسی یا چیزی اعطا نشده است.

. برای تبیین باشدیم از همین نوع ذلت ۀعنوان مثال واژبه
-تقابل معنایی در علم معنی ۀبهتر مطلب ابتدا توضیحی دربار

-. در معنیمیکنیها را تحلیل مو سپس داده میآوریشناسی م

 ؛دشویشناسی عمد از اصطلاح تقابل به جای تضاد استفاده م
 .معنایی یهاتقابل .از تقابل است یازیرا تضاد گونه

 ذلت
یک امر برتر است  برابر در کوچکی و حقارت ذلت همان
ر و تپایین امری به نسبت چیرگی و برتری که عزّت،درحالی
تبیین نسبت تقابلی  (.314 :3 ج: تابی مصطفوی،)تر است پست

 نماید. شدن معنای عزّت کمک میعزّت و ذلت به روشن

عُ  وَ  تشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تؤُْت ي الْمُلْك   کَ مال   اللَّهُمَّ  = قلُ    كَ الْمُلْ  تنَْز 
نْ  مَّ ز   وَ  تشَاءُ  م  ل   وَ  تشَاءُ  مَنْ  تعُ  كَ  تشَاءُ  مَنْ  تذُ   لیعَ  إ نَّكَ  الْخَیْرُ  ب یدَ 
 (21/عمران آل)قدَیر  ء  شَیْ  لّ  کُ 

در آیۀ فوق اعطاء عزّت و در افتادن به ذلت هر دو به 
عُ »و « تؤُْت ي»خواست الهی است. توجه به واژگان   نیز« تنَْز 

« تؤتی»کند. تقابل معنایی میان عزّت و ذلت را آشکارتر می
ای که به شهری شده است. به غریبهگرفته « اتی»از ریشۀ 
شود و دربارۀ سیل، چون گفته می «یّ أتاو»شود، وارد می
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 دو فصلنامه علمی مطالعات فهم قرآن

Understanding Quran studies (UQS) 

 

 معناشناسی واژۀ عزّت در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی. فاطمه دسترنج، حسن احمدی

رود )مصطفوی، به کار می« أتیّ »آید واژۀ شود و میجاری می
(؛ چراکه سیل از سرزمینی که باران باریده 32: 1ق: 1431

آید به سرزمینی که باران نباریده، در مسیل خود جریان می
(. ایتاء ملک از مصادیق عزّتی 241: 14ق: 1421)ازهری، 

. بازستاندن ملک نیز از کندیماست که خداوند به کسی اعطا 
داست و این چنین خدا به هر که مصلحت بداند عزّت سوی خ

 کشاند. دهد یا او را به ذلت میمی

ةَ  جَعلَوُا وَ  أفَْسَدوُها قَرْیةَ   دخََلوُا إ ذا الْمُلوُكَ  إ نَّ  ب( قالتَْ  زَّ  أعَ 
لَّة   أهَْل ها  (34یفَْعلَوُن)نمل/ كَذل كَ  وَ  أذَ 

جَنَّ  نةَ  الْمَدی إ لىَ رَجَعْنا لئَ نْ  ج( یقَوُلوُنَ  نْهَا الْْعََز   لیَخُْر   ذلََّ الَْْ  م 
َّ   وَ  ةُ  للّ  زَّ نینَ  وَ  ل رَسُول ه   وَ  الْع  نَّ  وَ  ل لْمُؤْم  ون یعَْلمَُ  لا الْمُناف قینَ  لك 

 (1)منافقون/

 عنوان متقابل عزّت به کار در موارد بالا کلمۀ ذلت به

ةَ  جَعلَوُا وَ  أفَْسَدوُها قرَْیَة   دخََلوُا إ ذا الْمُلوُكَ  إ نَّ  قالتَْ  - زَّ  أعَ 
لَّة   أهَْل ها  (34/نمل)یفَْعلَوُن كَذل كَ  وَ  أذَ 

در آیۀ فوق از مصادیق فتنه پادشاهان به ذلت کشاندن 
تواند کشتن، عزیزان یک قریه و دیار است. این اذلال می

اسیرکردن و تبعید کردن باشد که همه در مقابل عزیز داشتن 
ةَ  علَوُاجَ »اشخاص است. جمله  زَّ لَّة   أهَْل ها أعَ  علاوه بر تحقق «  أذَ 

: 1391 طباطبایی،)رساند ذلت، تلبس به صفت ذلت را هم می
 .(414 :14 ج

جَنَّ  الْمَدینةَ   إ لىَ رَجَعْنا لئَ نْ  یقَوُلوُنَ  - نْهَا الْْعََز   لیَخُْر   الْْذَلََّ  م 
َّ   وَ  ةُ  للّ  زَّ نینَ  وَ  ل رَسُول ه   وَ  الْع  نَّ  وَ  ل لْمُؤْم   ونیعَْلمَُ  لا الْمُناف قینَ  لك 
 (1/منافقون)

در آیۀ فوق نیز از تقابل و رویارویی دو گروه عزیز و ذلیل 
سخن گفته شده است. البته این آیه از قول عبدالله بن ابی گفته 

داند که رسول خدا در مقابل شده که او خودش را عزیزتر می
 را خدا رسول خود، سخن این با ستهخوااو قرار دارد. او می

 از را جناب آن مدینه به مراجعت از بعد هکاین به ندک تهدید
روشنی اما خداوند در انتهای آیه به .ردک خواهد خارج مدینه

َّ   و»کند که بیان می ةُ وَ  للّ  زَّ نینَ  وَ  ل رَسُول ه   الْع  یح و تصر« ل لْمُؤْم 
 :17 ج: 1391 طباطبایی،)دانند کند که منافقان این را نمیمی

494) . 

 مصادیق عزّت کاذب )عزّت مذموم( 
در مواردی عزّتی که برای غیر خدا به کار رفته است، شامل 

هایی جایگاه والای حکومتی یا اجتماعی است که با همنشین
به کار رفته « نفر، کفار، اثم ملوک، رهط، آلهه، مال،»مانند 

است. چنین عزّتی را خداوند واقعی ندانسته است و در این 
موارد خداوند با نکره آوردن و بر مبنای سیاق آیات، عزّت 
بودن آن را تأیید نکرده است و تکیه به چنین عزّتی را نکوهش 

 .(141: 2، ج 1391)طباطبایی،  دیفرمایم

 اثم )گناه(
َ  اتَّق   هُ لَ  قیلَ  إ ذا وَ  ةُ  أخََذتَهُْ  اللَّّ زَّ ثمْ   الْع  هاد  سَ لبَ ئْ  وَ  جَهَنَّمُ  فَحَسْبهُُ  ب الْْ  الْم 

 (211)بقره/

شود که وقتی مأمور در آیۀ فوق از شخصی سخن گفته می
 ه از خدا بترس، درکند کسی نصیحتش میک و شودبه تقوا می

 را بیمار رده و دل خودکسب که با اثم و نفاق کاثر آن عزّتی 
 ج: 1391 طباطبایی،) شودساخته، دچار نخوت و غرور می

در این آیه بالاثم متعلق به العزه است و عزّتی که  (.144 :2
 کند در اثر گناه کسب کرده است. شخص آن را توهم می

 عنوان ولیاتخاذ کفار به
ذوُنَ  الَّذینَ  نْ  أوَْل یاءَ  اف رینَ کالْ  یتََّخ  ن دوُن   م   نْدهَُمُ ع   یبَْتغَوُنَ  أَ  ینَ الْمُؤْم 
ةَ  زَّ ةَ  فإَ نَّ  الْع  زَّ َّ   الْع   (137جَمیعا  ) نساء/ للّ 

ه ه آنان را بکاین آیۀ شریفه تهدیدی است برای منافقین »
ف رده و این وصکفار و بریدن از مؤمنین توصیف کدوستی با 

ایمان نیاورده  شانیهادله کاز نظر مصداق اعم از منافقین است 
ده ع کنند و شامل یکو تنها به لقلقۀ زبان تظاهر به ایمان می

ه همواره مبتلای به کینی مؤمن آن شود،از مؤمنین نیز می
فارند و به ظاهر از جماعت مؤمنین فاصله کدوستی با 

یرند، ولی در باطن با آنان اتصال دارند و اینگونه از گمی
 طباطبایی،)« )ص( نیز بودندمؤمنین حتی در زمان رسول خدا

این تهدید و توبیخ به این خاطر است که  (.119 :4 ج: 1391
اند و از صاحب اصلی عزّت ها به عزّتی کاذب رو آوردهآن

ةَ الْ  فإَ نَّ »شود که رو در انتهای آیه تأکید میاند؛ ازایندور شده زَّ  ع 
  َّ  همۀ عزّت از آن الله است.«. جَمیعا   للّ 

 گرایی(رهرهط )عشی
نَ  عَلیَْكُمْ  أعََز   رَهْطي أَ  قَوْم   یا قالَ  یًّ  وَراءَكمُْ  اتَّخَذْتمُُوهُ  وَ  اللَّّ   م  هْر   اظ 
 (72هود/) مُحیط تعَْمَلوُنَ  ب ما رَبّ ي إ نَّ 

ر آنان کدر این آیه به مردم مدین طعنه زده شده و طرز ف
 (.412 :11 ج: 1391 طباطبایی،)سفیهانه خوانده شده است 

، السلام گفتند که اگر قوم تو نبودگروهی به حضرت شعیب علیه
کردیم. حضرت شعیب علیه السلام خطاب به تو را سنگسار می

گوید آیا قوم و خویش من نزد شما از خداوند عزیزتر ها میآن
ه دهند بهستند. درواقع آن گروه عزّت را به یک قوم و قبیله می

ها عزیزتر از خدای ظر آنای که قوم حضرت شعیب در نگونه
 السلام است.حضرت شعیب علیه

 کثرت مال و نفر
ب ه   فقَالَ  ثمََر   لهَُ  انَ ک وَ  رُهُ  هُوَ  وَ  ل صاح  نْكَ  ثرَُ کْ أَ  أنَاَ یحُاو   وَ  مالا   م 

 (34نفََرا )کهف/ أعََز  

مقصود از ثمر در این آیه، انواع مال است و مراد از 
 :13 ج: 1391 طباطبایی،)نیز خدم و فرزند است « نفر»

کثرت مال و خدم و اولاد سبب شده که شخصی دچار  (.421
غرور شود و برای خود عزّتی کاذبی قائل شود که گویی او را 

 دهد. بر رفیقش برتری می

 اتخاذ آلهه
نْ  اتَّخَذوُا وَ  ا )مریم/ لهَُمْ  ل یكَُونوُا آل هَة   اللَّّ   دوُن   م  زًّ  (11ع 

عنوان ولی اتخاذ هایی را به جای الله بهالههای که عده
 ها عزّتی قائل هستند که کاذب است. کنند، برای آن الههمی

 کفر
ة   فی فَرُواکَ  الَّذینَ  بَل   زَّ قاق )ص/ وَ  ع   (2ش 

ه کآید این است که امری مطرح بوده آن چه از آیه برمی
به عزّت و شقاق  و اندردهکین از قبول آن خودداری میکمشر
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ی به خاطر امتناع از شماری بیهاملت و اند،دادهخرج می
. (291 :19 ج: 1391 طباطبایی،) اندگشته کپذیرفتن آن هلا

آن عزّت، غرور، امتناع کردن و زیر بار نرفتن، سبب هلاکت 
 است. 

 عزّت فرعون )مصداق ملوک(
بالهَُمْ  فأَلَْقَوْا یَّهُمْ  وَ  ح  ص  ة   قالوُا وَ  ع  زَّ بوُن ) الْغال   لنََحْنُ  إ نَّا ف رْعَوْنَ  ب ع 

 (44شعراء/

ها و کند که ساحران هنگامی که ریسماناین آیه بیان می
عصاهای خود را افکندند، به عزّت فرعون خود را غالب و 

جا نیز عزّتی کاذب برای فرعون مطرح پیروز دانستند. در این
دهند.رعون نسبت میشده است و گروهی که عزّت را به ف

 

 
ت کاذب و غیر حقیقی. همنشین2 نمودار  های عزّ

 گیری نتیجه 11
گناه، کفر، رهط، : همچنین در بعد عزّت کاذب، کلماتی مانند

 رااند شدهتفاخر به کثرت اموال و نفرات، با عزّت همنشین 
انشینی بیشترین ج ،ی نیز واژۀ ذلتدر بعد تقابل . نام برد توانیم

معنایی هم ۀ. در تداعی )جانشینی( و در حوزرا با عزّت دارد
ت در بعد مثبت عزّ « کرامت و غلبه»واژگانی، کلماتی از قبیل 

را تداعی نمایند  عزّتمفهوم  توانندیم« غرور»و در بعد منفی 
 و جانشین آن گردند.

 شعرقرآن، کتب لغت و واژۀ عزّت در  ۀبررسی مفهوم اولی
 بودن را براییابقهر و غلبه، نفوذناپذیری و کم معانی جاهلی

سازد. در تکمیل دایرۀ مفهومی، این واژه این واژه مطرح می
بر محور همنشینی و جانشینی آیات قرآن کریم مورد بررسی 

اساس رویکرد همنشینی، در یک خط افقی و  برقرار گرفت. 

بعضی از اوصاف الهی مانند مقتدر، حکیم، قوی، معنایی پیوند 
رحیم با واژۀ عزیز همنشین شده بودند تأکیدی بر معنایی این 

توان در قدرت واژه باشند. همچنین مصادیق عزّت الهی را می
و زمین، یاری پیامبران و مؤمنان،  هاآسمانخلق موجودات و 

، بررسی نمود. مجازات و پاداش، ارسال رسولان و نزول قرآن
 یکلمات ،یواژگان ییمعناهم ۀ( و در حوزینی)جانش یدر تداع
 یدر بعد مثبت عزّت و در بعد منف« کرامت و غلبه» لیاز قب
 آن نیو جانش ندینما یمفهوم عزّت را تداع توانندیم« غرور»

در بعد تقابلی نیز واژۀ ذلت، بیشترین تضاد را با واژۀ  گردند.
توان مصادیقی را برشمرد که راستا می عزّت دارد. در همین

دهندۀ عزّت کاذب و مذموم در قرآن هستند؛ مانند گناه، نشان
گرایی(، تفاخر به کثرت اموال و نفرات. این کفر، رهط )عشیره

تا سوی دیگری از عزّت را  اندشدهمفاهیم نیز با عزّت همنشین 
که همان عزّت کاذب و مذموم است، روشن نمایند.
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(. تفسیر المیزان )ترجمه(. 1391. )محمدحسین طباطبایی،

مدرسین  ۀ. قم: جامع11محمد باقر موسوی. چاپ 

 قم، دفتر انتشارات اسلامی.  لعلمی ۀحوز
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